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  فایلشناسنامه 
 

 دفاعیات یک نَیسندى : عنوان

 89 ناول عضَ اختصاصی  یاسهن بیگ نویسنده :

  عاشقانٌ ژانـر:

 اسهاعیل حلقٌ سیهین :طراح جلد 

 04 تعداد صفحو :

 

 ی نَیسندى يا از یک جایی بٌ بعد شرٍع  نی کنن بٌ نَشتن. يهٌ

يای یکی از یٌ خاطرى...از یٌ قاب عکس...نن يو از "گل  یکی از یٌ آدم شرٍع نی کنٌ.

 ٍاسٌ يهینٌ کٌ تراٍشاتِ ذينو، سراسر بَی یاس نی دى. . یاسِ تَی باغچٌ" شرٍع کردم

 ٍ نخاطبش يو "تَیی"! نَشتٌ يای نن، دفاعیاتِ ننٌ

استمحفوظ  89هاول  برای اهجمن کتابتمامی حقوق این    
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 نقدنٌ

 دفاعیاتِ یک نَیسندى

 

 نَشتن. ی نَیسندى يا از یک جایی بٌ بعد شرٍع  نی کنن بٌ يهٌ

 یکی از یٌ آدم شرٍع نی کنٌ.

 یکی از یٌ خاطرى...

 از یٌ قاب عکس...

 . نن يو از "گل يای یاسِ تَی باغچٌ" شرٍع کردم

 ٍاسٌ يهینٌ کٌ تراٍشاتِ ذينو، سراسر بَی یاس نی دى.

 نَشتٌ يای نن، دفاعیاتِ ننٌ

 ٍ نخاطبش يو "تَیی"!

 

 یاسهن بیگ
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 و شاعر است.یک زن با لب يای بستٌ ي

 با تابِ نَيایش، غزل نی گَید.

 در عهق چشهانش، تهامِ عاشقانٌ يای شانلَ پیداست.

 رقص دستانش، دیَانِ حافظ را آٍا نی کند.

 اصلا خدا زن را شاعر آفریدى! 

 ٍای بر رٍزی کٌ برایت لبخند بزند،

 تَ تهام نی شَی!

 

 

 د کٌ تَ نیستیشاید سالًا بعد دستو در دست نردی باش

 يهٌ جا کنار نن است. انا، اصلا شبیٌ تَ نیست.

 نٌ چشهانش، نٌ لبخندش

 نی ترسو

 نی ترسو نثل تَ دستو را ببَسد ٍ نن یاد تَ بیفتو.

 نی ترسو جایی نانت را بشنَم ٍ نکث کنو.

 نی دانی جانِ دلو؟ آخر يرجا اثری از تَ باشد نن بغض نی کنو.

 غض نی کنو.نَيایو را نَازش کند، نن ب
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 ٍای! اگر از شانلَ برایو بخَاند چٌ؟!

 حتو دارم آخر چشهانو نرا رسَا نی کند. 

 نن از این رسَایی نی ترسو!

 

 

 آقای نحترم!

 ی عاشقانٌ يایو را برای تَ کنار گذاشتٌ بَدم. راستش نن يهٌ

 خاطراتِ نداشتٌ را با تَ نرٍر کردى بَدم. 

 چای بًار نارنج

 پاییز

 ر شانلَشع

 يهٌ در کنار تَ برایو رنگ داشت.

ی رفتن گفتی، تاریخ  نان نشستٌ بَدیو ٍ تَ برایو قصٌ نی دانی آن رٍز کٌ در کافٌ ی يهیشگی
 انقضای تهام خاطراتو نًر خَرد!

 بعد از آن، دیگر نٌ چای بًار نارج خَردم ٍ نٌ شانلَ خَاندم

 و بَددیگر بٌ آن کافٌ يو نرفتو، آنجا آرانگاى خاطرات

 حتی دیگر لبخند يو نزدم.

 دختری شدم شَریدى نَ ٍ صانت
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 یک ٍعدى يو رژ قرنزم یادم نرفت.

 حالا دیگر نن تَرا ندارم، غو نرا دارد!

 

 

 نی دانو یک شبی از يهین شب يا نی آیی.

 خانٌ ام پر نی شَد از عطر تنت

 جان نی گیرد تهام گل يای گلخانٌ ام

 ی آیینی دانو یک شبِ تاریک ن

 دستت نی لغزد لا بٌ لای نَيایو 

 ٍ چٌ شیرین تهام نی شَد این کابَس يای شبانٌ ام

 نی دانو نی آیی.

 ی جرم بر نی گردد!" "قاتل يهیشٌ بٌ صحنٌ

 

 

 آن قدر از تَ نَشتو ٍ نَشتو تا برآٍردى شدی.

 پشت پنجرى اتاقهان ایستادی

 نی کِشدنَر ناى، نیو رخِ نايت را بٌ رُخَو 
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 بَی تلخِ لالیک فضا را پُر کردى. 

 "تَ"، يَسِ شیرینِ نن، آندی کٌ بهانی. 

 آغَشت ينَز يو آرانگاى ابدیِ نن است. 

 چرخیدنِ چشهانت  بینِ پیشانی ٍ لب يایو زیباترین تردیدِ دنیاست. 

 ٍ نن انتخاب نی کنو، يرم نفس يایت را... 

 

 صدایو نی کنی.

 _یاسهن

 

 از خَاب پریدم. ٍ باز انشب يو 

 زنان يیچ ٍقت اجازى ی جانو گفتن بٌ نن نداد!

 

 

 تَ، يهیشٌ نخاطبِ درجٌ یکِ نَشتٌ يایو بَدی.

 اصلا بعد از تَ بَد کٌ دفتر بٌ دفتر نَشتو.

 حالا يهٌ ی ناشر يا تَرا نی شناسند.

 انشب از بی قراری يایهان نَشتٌ ام برایشان
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 قصید را دٍست داشتی.تَ، ٍقتی نَيایو در باد نی ر

 خَب یادم يست، تَ نجنَنِ گل يای یاسِ تَی باغچٌ بَدی.

 يهیشٌ نی گفتی در چشهانو چیزی يست کٌ نهی تَانی بخَانی اش.

 آن رٍز دمِ باجٌ ی تلفن رازِ نبًوِ چشهانو  برنلا شد، ترسِ رفتنِ تَ بَد. 

 م. حالا يهٌ چیز را يهان طَر دست نخَردى برایت کنار گذاشتٌ ا

 راستی..

 بٌ یاس يای باغچٌ يو ٍعدى آندنِ تَرا دادى ام. 

 اصلا چٌ فایدى دارد گفتنِ این حرف يا

 بعضی حرف يا را نباید زد؛

 باید نیانِ لبًای تَ نزى نزى کرد!

 

 

 انرٍز، نن از تَ شاکی ام.

 ٍ تَ، نثل يهیشٌ نتًو ردیفِ اٍلِ دلنَشتٌ يایو.

 د، تهام گلٌ يایو را در گَشِ دفتر يایو نی خَانو .حال کٌ دستو بٌ تَ نهی رس

 یک رٍز قلو يو داشت با نن اشک نی ریخت برای تَ. 

 بعضی آدم يا، درست نثلِ تَ، نٌ نی گذارند آدم برٍد پی زندگی اش، نٌ عاشقی نی کنند. 
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 آدم يارا بلاتکلیف نگذارید. 

 آخر نیانِ خاطراتشان کشتٌ نی شَند.

 

 

 اعت، بیست دقیقٌ از دلتنگی گذشتٌ ٍ دى دقیقٌ ناندى بٌ جنَنس

 در کنج اتاقیِ سرد، دخترکی را دیدم کٌ خاطراتش را بغل کردى بَد.

 اشک، نًهان چشهانش بَد.

 راستش را بخَايی از خیرى شدن بٌ چشو يایش ترسیدم.

 چشو يایی کٌ يیچ حسی در آن نیست؛ ترسناک است!

 نام نردی را شنیدم کٌ بس آشنا بَد! در نیان خاطرات دخترک، 

 نزدیک رفتو...

 این دخترک پریشان حال، چقدر شبیٌ نن بَد.

 بٌ گهانو آن نردِ غایب قصٌ يو "تَ" بَدی!

 

 

 انرٍز، زلف آب ٍ جارٍ کردى ام کٌ بٌ دیدارت بیایو.
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 با يهان لباسِ يهیشگی

 کنارت کٌ نشستو، برایو از عشق بگَ

 چشهانت با سیايیِ شب از رابطٌ ی پنًانِ 

 کهی نرا در آغَش بگیر.

 راستش نن کٌ نٌ...نَيایو نحتاجِ نَازشند.

 انا، نهی دانو چرا بیقرارم

 چشهانو کهی غو دارد، ير چٌ سرنٌ نی کشو کارساز نیست.

 انرٍز بٌ جای پرٍانٌ يا، کلاغ يا دٍرِ سرِ نان پرسٌ نی زنند.

 ت نی آیو!انرٍز، نن نجنَن تر از يهیشٌ بٌ دیدار

 ی اٍل از ردیفِ آخرِ بًشتِ زيرا... قطعٌ

 

 

 خاک کردم

 "نن"، يهٌ چیزِ "تَ" را خاک کردم!

 يرچیزی کٌ از تَ آثاری در آن باشد.

 خاطرات، خاطرات، خاطرات

 این لعنتی يا دست از سرم برنهی دارند.
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 نهی فًهند حالا کٌ تَ نیستی دیگر بٌ کارم نهی آیند. 

 را يو بٌ خاک سپردم. نن حتی "تَ" 

 انا حالا سرِ نزارِ خاطراتت برای خَدم گریٌ نی کنو.

 اش نشد! دل نن يو نثل خاطراتِ تَ حرف حالی

 

 

 کهی حالو خَش نیست

 در دلو آشَب است. شًر انا، آرام... 

 در گَشٌ ی این کَچٌ ی خلَت ایستادى ام.

 چشهانو با اشک دست ٍ پنجٌ نرم نی کند.

 گر لبی بٌ لبخند باز نشد.در نن دی

 در لا بٌ لای خاطرات، در جستجَی باعث ٍ بانیِ این آشفتٌ حالی نی گردم.

 ٍ باز يو تَ... 

 ير بار تَ!

 

 

 نانو بًار است. انا، قلبو خَیِ پاییز گرفتٌ.
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 در اردیبًشت نايی پا در این غو خانٌ گذاشتو.

 نن گریٌ نی کردم ٍ اینان نی خندیدند. از يهان ابتدا يهٌ چیز برایو سازِ نخالف زد؛

 قرار بر این بَد زندگی ام بًار گَنٌ باشد. انا، طَفانِ زنستان بر زندگی ام چهبرى زد.

 قرار بر این بَد بًشت زیرِ پایو باشد؛ انا،  نفرینِ جًنو نرا گرفت.

ٌِ ی غو دارم.  قرار بر زندگی بَد. انا، نن با خَد ارثی

 .از تبار رنج زادى شدم

 در انتًا نیز زندگی برایو سازِ نخالف نی زند.

 ٍ در غرٍبی سرد خَايو رفت. 

 در آن حال نن نی خندم ٍ اینان...

 

 

 سکَتو این رٍز يا نعنیِ تازى ای بٌ خَد گرفتٌ.

 دیگر از رضایتو نیست؛ از نارضایتی نی گَید.

 از رفتن يای تَ ٍ اشک يای نن

 از ننطقِ تَ ٍ احساسِ نن

 ینی؟!نی ب

 سکَت دیگر نعنیِ رضایت نهی ديد.
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 ٍ نن در این ننجلابِ تناقض يا، در دادگاىِ سکَتو بٌ دار آٍیختٌ شدم!

 

 

 نن تنًا ترم یا تَ؟!

 ی شًر را در پی ات بَدم. ننی کٌ گَشٌ بٌ گَشٌ

 ننی کٌ لحظٌ بٌ لحظٌ عاشقانٌ يایهان را بٌ خَردِ دفتر دادم تا بهاند برای عاشقان.

 ی کٌ بٌ لیلای شًر نعرٍفو.نن

 یا تَیی کٌ تهام شًر از گردِ سیگارت غبار گرفتٌ.

 تَیی کٌ تهام دخترانِ شًر را لیلا نی بینی.

 جانانِ نن، در اینان يیچ نشانٌ ای از نن نهی یابی. 

 يیچ لیلایی، لیلایِ نجنَن نهی شَد! 

 نن بٌ دنبالِ نشانٌ ای از تَ، تَ بٌ دنبالِ ردی از نن...

 جنَن جان، حالا نن تنًا ترم یا تَ؟ن

 

 

 بیایید بیخیالِ دنیا ٍ قانَن يایش شَیو.

 بیایید قید يهٌ چیز را بزنیو.
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 تا کی نراعاتِ حالِ دیگری را کنیو.

 نا را کند.   این بار کسی بیاید نراعاتِ حالِ 

 این بار کسی بیاید نراقب دلهان باشد کٌ نشکند.

 رٍیو...تا کی نخندیو، نپَشیو، ن

 بیایید این بار برٍیو ٍ کسی دنبالهان بگردد.

 کسی برایهان اشک بریزد...

 یا شاید.. شاید در این حجو از تنًایی کسی عاشقهان شَد.

 بیایید برٍیو، ريا شَیو...

 قید دنیا ٍ قانَن يایش را بزنیو! 

 

 

 نادر

 

 دلو کهی خَاب نی خَايد.

 انا، از نَعِ ابدی اش.

 لوپریشان حا

 چشهانو قفل شدى رٍی قاب عکسِ رٍی طاقچٌ.
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 صدای شکستن نی ديد صدایو

 درنیان ٍاژى يا، تَصیفِ نناسبی برای حالو نهی یابو.

 

 ای آشنا را صدا نی زنو. انا، جَابی نیست. ٍاژى

 جانهی شنیدى نهی شَد کٌ دلو آرام گیرد.

 آغَشی نیست.

 پنايی نیست.

 نادر نیست!

 د؛ از نَعِ ابدی اش...آری، دلو خَاب نی خَاي

 

 

 نن آدمِ نصف ٍ نیهٌ يا نیستو.

 نن فقط با تهامِ تَ قانع نی شَم. 

 یا تهام ٍ کهال بهان یا کَلٌ بارِ خاطراتت را جهع کن ٍ از خیالو برٍ.

 آن قدر از نن دٍر شَ کٌ دست افکارم يیچ گاى بٌ تَ نرسد. 

 نیهٌ ناندن جانِ آدم را نی گیرد!
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 رنیان تهام عاشقانٌ يایی کٌ نی نَیسو، ٍاقعیت يایی يست کٌ غیر قابل انکار است.د

 ی نا در رابطٌ يا دنبال صداقتیو. يهٌ

 از خیانت بیزاریو.

 بٌ جرات نی تَانو بگَیو کسی نیست کٌ از درٍغ بیزار نباشد.

 بکشند. شان يو نهکن است کهی زیر ٍ رٍ انا، يهین يهٌ در سادى ترین کار يای رٍزانٌ

 صریح نی گَیو:

 این صادقانٌ ترین درٍغیست کٌ تا بٌ حال گفتٌ ام.

 

 

 عشق چیست؟!

 بٌ ايساساتی گفتٌ نی شَد کٌ رجالٌ يا پشت نقاب فریبندى ی حانی گری يایشان پنًان کردى اند.

 حالا حاشیٌ گرايا بیایند ٍ بگَیند ايساس را با "ى" نَشتٌ ای.

 د يهان بًتر کٌ با "ى" نَشتٌ شَد. ايساسی کٌ از يَس نی آی

 تصنیف يای يرزى ٍ الفاظ رکیک، 

 این است تعبیر عشق از دید رجالٌ يا.
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 از نن بٌ شها نصیحت!

 عاشق زنانی کٌ نَيایشان بلند است، نشَید.

 عاشق زنانی کٌ بَی یاس نی ديند...

 نی خَانند،« فرٍغ»عاشق زن يایی کٌ 

 نند،زن يایی کٌ رژ قرنز نی ز

 

 این زن يا در خلَت خَیش عاشقند.

 در خیالشان با نردی زندگی نی کنند کٌ حالا نیست.

 نردی کٌ یک رٍز در پیچکِ نَيایشان زنزنٌ کردى کٌ: "غزل بانَ، تَ زیبا ترین..."

 

 عاشق این زن يا نشَید.

 اینان ينَز بٌ احساسشان تعًد دارند.

 

 اگر رٍزی

 لیلا گَنٌ شکَفٌ نی زنند، نی رٍند! اگر رٍزی بَی نجنَنشان بیاید،

 شها نی نانید ٍ تنًایی يایتان.

 از نن بٌ شها نصیحت!



 www.Novel98.com 19               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 

 

 شنیدى ای نی گَیند خاک سرد است!؟

 فرانَش نی شَد آن کٌ زیر خاک ندفَن شدى است.

 خاطرات ٍ ٍابستگی يا از یاد نی رٍد. ی يهٌ

 انا، عشق

 عشق گرم است. 

  تر نی شَد، عهیق تر نی شَد ير چٌ زنان بگذرد تبش داغ

 این خاصیت عشق است.

 ير چٌ بیشتر بهاند، ناب تر است.

 نثلِ شرابِ چند سالٌ!

 

 

 بٌ گهانو پاییز تب کردى است.

 یا شاید يو از نرسیدن بٌ بًار، دِق کردى.

 ٍگرنٌ این يهٌ زرد رٍیی، از چٌ نی تَاند باشد؟!

 ...کسی چٌ نی داند، رازِ نبًوِ پاییز را
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 نی دانو کٌ بٌ این زٍدی يا دلت برایو تنگ نهی شَد.

 انا، یقین دارم

 سال يا بعد،

 ای دلگیر در غرٍبِ جهعٌ

 برای چند لحظٌ دلت نی گیرد از يَایِ نبَدنو.

 

 

 پاییز یا تابستان

 یا حتی زنستان 

 بارانی یا آفتابی 

 .فرقی ندارد، در يهٌ حال يَای تَ در سرم نی چرخد

 بساطِ دلبرانٌ ی پاییزِ نارنجی، نی تَاند بساطِ شاعرانٌ ی بًارِ رنگارنگ باشد.

 يیچ کدامِ اینًا فرقی ندارد.

 

 فقط نن باشو ٍ تَ 
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 ٍقتی تَ باشی، يهٌ جَرى ٍ يهٌ رنگش نی چسبد! 

 

 

 عاقبت اٍ يو رفت! 

 ٍ تَ ناندى ای ٍ غهگین ترین حالت شًر،

 رین حالتِ چشهانش...جا ناندى ای در پاییز ت

 

 

 اشک يای ناى، خبر نرگِ پرٍانٌ يا را نی ديد.

 این آبیِ لعنتیِ آسهان، چتر نگايش را باز کردى ٍ رگ باران را گرفتٌ ٍ بی انان نی بارد.

 چشوِ بخت را نی بندم ٍ گَشِ پنجرى را نی گیرم کٌ صدای درٍغ يایو بلند نشَد.

 ب است!ٍانهَد نی کنو کٌ پریِ باران حالش خَ

 لیلیِ عصبیِ غصٌ ام را زیر چادرِ شب پنًان نی کنو.

نشان نهی ديو کٌ آرزٍ يایو بغض کردى، جادى يایو گرى خَردى ٍ زخو يایو از نهک خَردن خستٌ 
 شدى.

افکارم را بٌ سکَت ٍادار نی کنو، عشق را دفن نی کنو، راىِ خاطرات را نی بندم، نسیر دریا را پیش 
 گ يا را در چشهانو رام نی کنو!نی گیرم ٍ گلٌ ی گر 

 باٍر کنید! "پریِ باران" حالش خَب است.
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 دست دنیا را نی گیرم.

 عکس يا را از خَاب بیدار نی کنو، حرف يای کًنٌ را از بغچٌ بیرٍن نی آٍرم.

 نسیرِ نَر را دنبال نی کنو.

 ٍ زیر سایٌ ی خیال، آسَدى بٌ سهت ناى قدم بر نی دارم.

 ٍ چقدر، دیگر از نن يیچ نهاندى!

 

 

 دیگر نهی تَانیو زنان را رام کنیو!

 جًان عاشق شدى...

يهگان یاٍى نی گَیند کٌ دریا نَج نی زند، دریا نعشَقٌ اش را در خَد غرق کردى ٍ این نَج يا 
 يق يق يایست کٌ در پس فراق نی زند!

 باد يو بٌ دنبال لیلی اش يَ يَ نی کند.

 ر لا بٌ لای جرز يای خرابٌ ی احساسو، شیَن يایست کٌ بٌ دنبال ابر نی کند.زٍزى يای باد د

 گرگ يا نیز بٌ ارتفاعات نی رٍند کٌ برای ناى آٍاز شیدایی بخَانند.

 

 باٍر کنید، "جًان" يهٌ اش عاشق است!
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 باران بٌ ریش سفیدی آند

 ٍ نن تابِ نگاىِ خیسش را نداشتو

 را در آٍردى بَد.نگاىِ نغهَنش، اشکِ پنجرى يا 

 تاب نیاٍردم

 خهاری ات را کشیدن در حضَر باران،  کار نن نیست.

 فکرم رفت

 خاطرى کشیدم

 نشئٌ شدم

 باز داستان بٌ "تَ" ختو شد!

 

 

 بٌ نظرم زن يایی کٌ نَيایشان را کَتاى نی کنند، جداً ترسناک اند.

 چطَر نی شَد کٌ یک زن

 یک شب

 یک جا
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 یک آن

 را نی زند.  قیدِ يهٌ چیز

 نطهعناً در آن لحظٌ، دیَانٌ شدى.

 تار بٌ تارِ نَيای یک زن، آرانگاىِ بندِ بندِ انگشت يایِ نردانٌ ایست کٌ لغزیدى لایِ نَيایش

 چطَر تَانستٌ این آرانگاىِ نردانٌ را یک شبٌ بٌ دستِ باد بسپارد.

ستٌ یک بارى تن پَشِ احساس زنی کٌ با یک تابِ نَیش نی تَان دیَانِ اشعار نَشت؛ چطَر تَان
 را از تنش بدرد ٍ نقابِ ضهختی بر چًرى بکشد!

 باٍر کنید

 این زن يا از يیتلر يو خطرناک ترند.

 

 

 عشق، دختریست گیس بریدى ٍ چشو دریدى کٌ تهامِ نردانِ شًر را بٌ ضیافتِ نرگ دعَت کردى!

 

 

 ٍقتی زنین، زنین خَرد؛ یاسهن يا شکستند...

ازِ دنیا، لیلی را با خَد برد؛ این پیرِ شیدا، نَيای لیلیِ گیس بریدى را در تابَت گذاشت ٍقتی دستِ در
 ٍ چشو يایش را بٌ سکَت ٍا داشت.

 نن يو از عطرِ قًَى، فالی زیبا نی خَاستو. انا، بی خبر بَدم، آن نِی کٌ نَشیدم غَغا بٌ پا کردى!
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 ر کردى بَدم!ننِ دل نست، در آن شبِ برفی، تنِ باران را لکٌ دا

نفسِ خط برید ٍقتی کٌ حکو بٌ يو آغَشیِ نن ٍ باران دادى بَد. نگاىِ سنگ ازین بی شرنی آب 
 شد.

ٍ ننِ حال خراب، بی خبر از يهٌ جا، لب يای قاتلِ نجنَن را بَسیدى ٍ اکنَن آبستنِ خاطراتش 
 بَدم.

 ست بٌ نامِ "عشق" ٍ این يا تاٍانِ بیهاریِ سیاى بختی

 

 

 ايو گرگ باشو ٍ لباسِ نیش تن کنو ٍ تنِ پاکِ یاس را عُریان کنو.نی خَ

 نی خَايو زجٌ يا ٍ نالٌ يای نیلَفر،  بر تنٌ ی ننفَرِ نرداب را با لذت گَش کنو.

 نی خَايو يهٌ چیز را قهار کنو...

بٌ ننقار  نی خَايو از حَضِ نقرى، آبِ فیرٍزى بکِشو ٍ بر بالِ کلاغ يای آسهان بزنو کٌ آن يا يو باد
 بیندازند ٍ دنی، تَيوِ طاٍٍس بَدن بزنند.

 تاریخ فرانَش نخَايد کرد کٌ "نن"، حریر از تنِ عرٍسِ طَفان، دریدى ام.

 نی خَايو با سیاستِ نردانٌ، کتابی بنَیسو، بٌ نامِ "چشو يای سرد"

 

 ای عهَ زادى ی عشق

 نن آغَشت را، ٍطنو را، در قفس خَايو انداخت...
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 "نن"

 هامِ ٍرق يای "بد بَدن" را، انضا خَايو کرد!پایِ ت

 

 يٍَف!

 ای بابا، اصلا نرا چٌ بٌ این حرف يا

 پس چرا زنگ نهی زنی آقا؟!

 

 

 صبح کٌ نی شَد،

 خَرشید بانَ در نحضرِ چشهانو عرضِ ادب نی کند.

 دستو را نی گیرد کٌ رٍزم را شرٍع کنو انا، غافل از این است کٌ نن ينَز در

 هانت گیر کردى ام!گرگ ٍ نیشِ چش

 

 

 گهان نی کنو، قلوِ پای نانٌ يایو شکستٌ کٌ يیچ گاى بٌ "تَ" نهی رسند.

 ٍ نن، بی خبر از کلاىِ گشادی کٌ سرِ دلو گذاشتٌ ای، ينَز يو عاشقو!

 بٌ پایِ صدایِ پستچی يا، زنجیرِ پریشانی بستٌ اند کٌ يیچ خبری از تَ برام نهی آٍرند.
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 رفتٌ کٌ يی نی بارد! گَیی بٌ چشوِ ابر يو خاک

 ٍ نن کنارِ سیب ٍ سیگار ٍ نگاىِ سردِ رازقی، ينَز يو عاشقو!

 بٌ دٍر از نگاىِ خاک گرفتٌ ی عرٍسک يای گهشدى

 بٌ دٍر از قصٌ يای خَاب رفتٌ

 بٌ دٍر از يو آغَشیِ ناى ٍ ستارى يا

 بٌ دٍر از نگاىِ تند ٍ تیزِ آفتاب

 نن، بٌ دٍر از "تَ"

 ينَز يو عاشقو

 يو عاشقو ينَز

 

 

 یٌ رٍز صبح ساعت پنج

 داشتو بٌ این فکر نی کردم کٌ چرا کلاغ يا صبح زٍد بیدارن

 بعد دیدم کٌ خب خَدم يو صبح زٍد بیدارم.

 بعد بٌ این فکر کردم کٌ اصلاً، نن چرا بیدارم؟!

 یًَ یادم اٍند کٌ نن اصلاً نخَابیدى بَدم.

 پیش خَدم گفتو: چرا نخَابیدم؟
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 يا گشتو، يیچی جز "فکر تَ" نبَد! بینِ يهٌ ی جَاب

 راستی، کلاغ يا چرا صبح زٍد بیدارن؟!

 

 

 کَى يا، آبستنِ یادِ تَ يستند کٌ بٌ خَرشید پشت کردى اند.

 ناى، نکارى شدى، با ابر سر ٍ سرّی دارد، دیگر با ستارى يا نهی گردد.

 یدنِ تَ، از ذٍق آب شَد.قند، دیگر کنارِ فنجانِ چای نهی نشیند، در دلو خانٌ کردى کٌ نَقع د

پچ يای باد بٌ گَششان رفتٌ  ٍ با رٍسری يا قًر کردى اند، بزمِ رقص گرفتٌ اند برای   نَيایو، پچ
 آندنت

 نی بینی چگَنٌ جًان را بٌ يو ریختٌ ای؟!

 

 

 "نادر"

 از کَتاى ترین اصَاتِ دنیاست انا، بلند ترین نعنی را دارد.

 رٍع نی شَد.نن باٍر دارم، يستی از نادرم ش

 اگر نبَد، عشق قد علو نهی کرد.

 نادرم اشک ریختن را بٌ ابر يا آنَخت.

 نادرم، بٌ خَرشید، تابیدن فًهاند.
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 شب، دنبالٌ ی زلف يای نادرم است.

 يستی، يهین دٍ ٍجب جا، نیانِ دستانِ نادرم است!

 

 

 "نادر"

 ای یاس بانَیِ باغچٌ ی پدرم!

 بی شک "تَ" خَد تجهلیِ بًشتی بًشت زیرِ پای تَ نیست؛

 انرٍز، رٍزِ تَست.

 بلند شَ

 شانٌ بزن يهٌ ی گذشتٌ را

 دریایِ چشهانت را نرخص کن

 انرٍز رٍز تَست.

 رٍزِ "زن" بَدن

 بٌ لب يایت انار بزن.

 آٍاز بخَان

 آٍاز بخَان

 نازِ کهانچٌ، از صدای تَ نی چکد.
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 ز يایی کٌ تَرا دارم.ای یاس بانَیِ باغچٌ ی پدرم، نبارک است تهامِ رٍ

 

 

 ندتیست قلهو دست ٍ دلش بٌ نَشتن نهی رٍد. 

 زبانو لال، نکند چهدان را بستٌ ای ٍ از خیالو يو رفتٌ ای!

 

 

 یک رٍز یقٌ ی خَدم را نی گیرم ٍ نی چسبانهش کنج دیَار،

 دٍتا چک يو زیر گَشش نی خَابانو.

 بیدار شَد از این خَابِ خام.تهامِ نیاندن يای تَرا يو بر سرش نی کَبو تا شاید 

 حالی اش نی کنو کٌ

 تَ برای نن سرابِ نهنَعٌ ای

 تَ برای نن سرابِ نهنَعٌ ای

 

 

 از یک جایی بٌ بعد، تهام عصب يای دٍست داشتنت نی سَزد،

 سِر نی شَی نسبت بٌ نتعلقاتت.
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 تهانت ننگ نی شَد.

ًایی ات غرق نی کنی کٌ يیچ در دٍر ترین نقطٌ ی احساست نی ایستی ٍ خَدت را جَری در تن
 "دٍستت دارنی" نهی تَاند نجاتت ديد.

 

 

 پاییز فاحشٌ ایست کٌ بٌ احساسش تجاٍز شدى.

 حالا، باردار فرزندیست بٌ نام غو

 انا، نقش عاشق را بازی نی کند.

 يو دل نی برد

 يو دل نی شکند

 نی ریزد.با لیلی ٍ فرياد يا قدم نی زند انا، در لا بٌ لای تنًایی اش اشک 

 پاییز فاحشٌ ایست کٌ بٌ احساسش تجاٍز شدى.

 

 

 پاییز زنیست فریبندى، 

 يهان قدر زیبا

 يهان قدر بی رحو!
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 زندگی جنگ است ٍ نن برای داشتنت باید با کلهات بجنگو، شاید نعجزى شد ٍ تَ برآٍردى شدی.

 

 

 ای رٍح خستٌ، جانٌ ی بستر بٌ تن کن،

 َش بخَاب تا ابدیت. عشقِ رفتٌ بٌ آغ

 باز نخَايد گشت...

 

 

 زیباترین خَدکشی دنیا زنانی اتفاق نی افتد کٌ اشک يایو از فرط نبَدنت

 خَدشان را از ارتفاع چشهانو پایین نی اندازند.

 

 

 آتش اگر يو آغَش باد شَد، آسهان يهبستر زنین...

 نن باز طرفدار تَاَم.
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 نت نهی تَانو چیزی بخَانو.لبًایت دٍستت دارم را نجَا نی کند برایو. انا، از چشها

 اخر نن در این ننجلاب تناقص يا غرق نی شَم. 

 

 

 در سرنای زنستانی نگايت یخ زدى ام، نی شَد بًارم باشی؟

 

 

 خبر گزاری يا يهٌ تیتر زدى اند داستانِ رسَاییِ نارا. 

 آقای نجنَن ، خانوِ لیلا

 

 

 «رفت»

 غو انگیز ترین داستان کَتاى دنیاست...

 

 

 بازِ فراری از جًانو کٌ بٌ اقلیوِ تَ تبعید شدى ام.نن يهان سر
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 دیگٌ اصلا بًت فکر نهی کنو.

 ينَزم ير شب کلی شکلات نی خَرم ٍ نًو نیست کٌ برام ضرر دارى

 ينَزم شنبٌ شب يا ساعت دى، فیلو ترسناک نی بینو.

 ات خفٌ کنو. اصلا يو نًو نیست کٌ نیستی تا جیغام رٍ تَ سینٌ

 ی خندم ٍ يیچ بغضی يو تَی صدام نیست.ينَزم يهَن قدر ن

 دیگٌ صدات تَی سرم تٌ نشین شدى ٍ يیچی ازت یادم نهی یاد.

 نهی خَرى.  دیگٌ حتی نَبایلهو نايی یک بار يو زنگ

آخٌ یادنٌ ٍقتی تَ بَدی، ندام بايو حرف نی زدیو. حتی ٍقتی درس نی خَندم ٍ یا نشغَلِ 
ی تهامِ رٍز  باز يو تَ پشت خط بَدی ٍ صدات پس زنینٌدرست کردنِ یٌ انلتِ يَل يَلکی بَدم، 

 نرگی يام بَد.

یادنٌ ير ٍقت کٌ چیزِ جدیدی نی نَشتو، با کلی آب ٍ تاب برات نی خَندم ٍ تَ ازم کلی تعریف 
 نی کردی کٌ "یاس بانَ...چٌ کردی با کلهات" 

ی فًهیدم. نن حتی از سعی نی کردی ذٍقِ تَ صدات رٍ قایو کنی ٍ غرٍرت رٍ حفظ کنی ٍلی نن ن
 صدای نفسات ذٍقت رٍ نی فًهیدم. 

 قند تَ دلو آب نی شد.
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 ببین.. نن کٌ دیگٌ اصلا بًت فکر نهی کنو.

 انا نَشتٌ يام دست از سرت برنهی دارن.

 ببین.. گلدٍنای یاسو يو خشک شدن.

 نن کٌ يیج...ٍلی بٌ دادِ اینا برس.

 

 

 .ناندگار ترین عطرِ دنیا، بَی خاطراتِ تَست

 لعنتی ينَز از زندگی ام نرفتٌ!

 

 

اگر عاشقانٌ يایو سرد شدى، دلیلش این است کٌ صاحبش چهدان را بستٌ ٍ رفتٌ ٍ نن ناندى ام ٍ 
 یک خانٌ شعر کٌ از سرنایشان یخ زدى ام!

 

 . از صاحب شعريایو تقضا دارم کٌ برگردد

 کاسبیِ نرا با نبَدنش بٌ يو ریختٌ.

 صاحب، خریدار ندارد!بٌ اٍ بفًهانید کٌ شعرِ بی 
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 یک رٍز، حَالیِ یک عصرِ شنبٌ

 ٍ در اٍجِ خفگیِ خاطرات، بٌ سیوِ آخر نی زنو

 در گَشِ جًان فریاد نی زنو نانت را

 از رسَایی يو نخَايو ترسید.

 نگر نی شَد عاشقِ تَ بَد ٍ از رسَایی ترسید؟!  اصلا

 د.باٍر کن دختر يا ٍقتی عاشق شَند از يیچ نهی ترسن

 دیگر از خَبی يایت برایشان نهی گَیو.

 دیگر نهی گَیو کٌ ٍقتی نازم را نی کشیدی قند در دل قندان آب نی شد.

 نهی گَیو کٌ چشهانت چٌ دلبری يا کٌ نهی کرد. 

 يیچ یک از این يا را نهی گَیو.

 نی ترسو

 نی ترسو کسی عاشقت شَد!

 

 

از نن شاکی اند کٌ چرا يهیشٌ نَرِ ناى ٍ شعرِشانلَ  تهامِ کسانی کٌ دلنَشتٌ يایو را نی خَانند،
 ٍگل يای یاس در نَشتٌ يایو يست.

 بٌ آن يا بگَ "نگر خاطراتِ آن شب تغییر نی کند؟!"
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نن از آن شب يزار جَر تعبیر ٍ تَصیف برایشان نَشتٌ ام، انا نًتاب ٍ یاس ٍ شانلَ يیچ تعبیری 
 ندارد. 

 این سٌ، رازیست نیانِ نن ٍ تَ!

صلا آیدا بًانٌ بَد، نًتاب ٍ شانلَ دست بٌ یکی کردى بَدند کٌ تَ نزى ی عشق را با لبًایت بٌ نن ا
 بفًهانی!

 

 

 دیرٍز در خیابان زنی را دیدم کٌ نی خندید. انا، اشک در چشو يایش خانٌ کردى بَد.

 لاکِ ناخن يایش کج ٍ نعَج بَد.

 بَد.بافت نَيایش، نَیٌ يای خاک شدى را در خَد پیچیدى 

 راستی، رژ قرنز يو زدى بَد.

 رژِ قرنز، نهادِ نا زنانِ بٌ ظاير شادست!

 نرگ احساساتش را نی شد در نت بٌ نتِ  صدای خندى اش شنید.

 نگر یک زن چگَنٌ نی نیرد...

 

 

 نادرم يهیشٌ نی گفت: "بٌ ٍقت پاییز عاشق نشَ."

 بٌ ٍقت پاییز، بَسیدنِ لبًای نجنَن شیرین است.
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 در سرنا نی شَد زیبا ترین تناقضِ دنیا. آغَشِ گرنش

 

 انا، ٍای بٌ رٍزی کٌ نجنَنِ لیلا جا بزند.

 آن ٍقت يهان بَسٌ يا را باید بر لبِ تنًایی ات بزنی.

 آن ٍقت يهان پاییزِ عاشقی نی شَد قاتلِ رٍحت... 

 

 پاییز، پاییز

 يهین فصلِ تناقض يا با چشهانِ فریبندى اش

 نِ زیادی را نرد کردى!يهین پاییز لعنتی، دخترا

 بٌ قَلِ نادرم:

 "بٌ ٍقت پاییز عاشق نشَ."

 

 

 پایان
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 زیبا دلنَشتٌ يای این نَشتن بابت عزیز یاسهن بیگاز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  سایت بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

wWw.Novel98.Com 

 

 یسندىدفاعیات یک نَ:  عنَان

 89 ناٍل اختصاصی عضَ یاسهن بیگ:  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس

 https://telegram.me/novel98  کانال :  آدرس

 https://www.instagram.com/novel98_officialپیج اینستاگرام  : 

 Novel98.official@gmail.comایهیل انجهن : 

 

 

صَرت فایل در قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آثارشَن بٌ 
 ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن. 89سایت ٍ کانال ناٍل 
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